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فرآیند انتقال الگوی فکری امامیه از اجتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم 


حامد مصطفوی‌فرد! 
حکنده 


سخت‌گیری‌های حلقه فکری محقق اردبیلی در پذیرش روایات منجبر به آشکارشدن 
نقاط ضعف این الگ وی اعتبارسنجی روایات شد و در نتیجه انتقاداتی نسبت به الگوی 
پذیرش روایات در مکتب حله شکل گرفت و این امر زمینه را برای بحران علمی و 
ارائه الگوهای جدید فکری در مواجهه با سنت فراهم کرد. در اين مان برخی همچون 
ملاعبدالل » شوشتری و می رزا محمد اس خرآپادی بازگشت به سیره متقدم ان را پیش نهاد 
دادند. البته اولی رویکرد متکلمان متقدم (شیخ مفید و سیدمرتضی) را پذیرفت و 
دیگری رویکرد محدثان متقدم (کلینی و صدوق) راء طیفی دیگر نیز که در رس آن‌ها 
شیخ بهایی و میرداماد حضور داشتند با تعلق خاطر به مکتب حله. به جای تغییر 
در مبانی بنیادین خود» سعی کردند تا در درون مکتب حله اصلاحاتی را ایجاد کند 
و توسعه‌ای را در پذی رش روایات قانل شوند. در اواسط سده یازدهم نیز گروهی از 
مجتهدان از حمله محمدبن حسن بن زین‌الدین فاضل تونی و محقق سبزواری بعد 
از نگارش «الفواند المدنیه»» متأشر از این اثرء احتهادی اخبارگرا را پیشه کردند. اما از 
میان تمامی این الگوهای ارائه شده در مواجه»ه با سنت. الگوی میرزامحمد استرآبادی 
توسط شاگردش محمدامین استرآبادی در قالب «الفواند المدنیه» تئوریزه شد و توانست 
در میان حامعه علمی امامیه مقبولیتی عام پیدا کند و اخباری‌گری به مدت دوقرن بر 
حیات فکری امامیه مسلط شود. 
کلیدواژه‌ها 
مکتب حل»» مکتب اخباری‌گری» محقق اردبیلی؛ محمدامین استرآبادی» ساختار 
انقلاب‌های علمی. 
نوع مقاله: پژوهشی 


۱. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان» 
کرمان, ایران. 160۷۲0۰2617 ۳0050212۷1]270 .3 


تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۶/۳۲ 
ناشر: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تیه 4 
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۱ طرح مسأله 

یکی از مهمترین نظریاتی که چگونگی تحولات تاریخ علم را به تصویر می‌کشد. دیدگاه 
توماس کوهن در کتاب «ساختار انقلاب‌های علمی» است. مطابق تعریف کوهن, در هر 
دوره‌ای از تاریخ علم» يك جریان منسجم و یکپارچه که از اصول و قوانین علمی نزدیک 
به هم بهره می‌برند» حاکم بر فضای علمی آن دوره است و هرگاه این جریان منسجم به 
هر دلیلی توانایبی خود را در تبیسن و پاسخ‌گویی به مسائل جدید علمی از دست بدهد. 
پارادایم دیگری که توانسته است مدل منسجم و کاملی برای تبییسن و توجیه نظام‌مند 
مسائل علمی ارائه کند. جایگزین آن خواهد شد. کوهن مراحلی را که علوم از آن‌ها گذر 
می‌کنند. از ایسن قرار می‌داند: 

۱ پیش از پارادایم (پیش علم): که مکتب‌های نظری از هیچ پایبندی جامعه‌ی علمی 
برخوردار نیستند؛ 

۲) پارادایمی (علم نرمال/ متعارف/ عادی): که پارادایم مورد تایید علمی قرار گرفته و 
به عنوان چارچوب اصلی حل مسائل دانشمندان است. 

۳) بحران علمی: که پارادایم مسلط نزد بخش مهمی از جامعه‌ی علمی با ناکامی 
مواجهه می‌گردد و پارادایم حدیدی ابداع و احیا می‌شود. 

۴ انقلاب علمی: همیشه هر پارادایمی منتقدانی دارد که غالبا کنار زده شده يا نادیده 
گرفته شده‌اند. هنگامی که تعداد مخالفان به شکل معناداری افزاییش یافت» رشته‌های 
علمی بانوعی از بحران روبرو می‌شود و در خلال دوره بحران. ایده‌های جدید (و بعضا 
ایده‌هایی که قبلا نادیده گرفته می‌شدند) مورد توجه قرار می‌گیرند و فرد ویاافرادی 
با گذر و گذار از چارچوبه‌های شناخته شده زمان خود یا همان مرزهای پارادايم. مبانی 
فهم کردن در زمانه خویش را متزلزل می کنند و با برجسته ساختن بخشی از پارادایم 
قبلی در مقابل دیگر بخش‌ها و یا ایجاد ابتکارهایی حدید. پارادایمی متفاوت را جایگزیین 
روش اندیشیدن پیشین کرده و تغییر پاراداییم صورت می‌گیرد. 

۵ تغییر پارادایم: پارادایم‌ها با این که معمولا عمری طولانی و اقتداری گسترده 
دارند» پس از مدتی دچار روندهای اضمحلالی و فرو ریزنده می‌شوند و در پی انقلاب 
علمی دچار اضمحلال و فروپاشی می‌شوند و پارادایم جدید مسلط می‌شود (کوهن» 
4 پاش ار 

بنابراین در ایجاد پارادایم/مکتب جدید. بایک «بحران علمی» روبرو هستیم که به 
دنبال خود تغییر پارادایم را به همراه دارد. در این مرحله پارادایم مسلط (که در اینجا 


مکتب حله است) ناکارآمدی خود را ببش از پیش نشان می‌دهد و به دنبال این مسئله 
پارادایم امکتب جدیدی ابداع و احیا می‌شود و این پارادایم سلطه خود را بر جامعه 
علمی تثبیت می‌کند. بنابرایین کاملا طبیعی است که پیش از شکل‌گیری هر پارادایم 
و ساطه حاکمیت مطلق آن بر جامعه علمی (که در اینجا مکتب اخباری‌گری است) 
شاهد مرحله‌ای باشیم که در آن برخی فعالیت‌های پراکنده و گوناگون صورت می‌گیرد 
که نهایتاً پس از این که پارادایم مورد پذیرش جامعه‌ای علمی بر فضای علمی مسلط و 
حاکم شد. تمامی رفتارها منظم و هدفدار شده و عالمان در چارچوب پارادایم حدید به 
رفع منازعات و کش مکش‌های علمی خود می‌پردازن د. 

با این توضیحات. باید گفت: نیمه اول سده یازدهم هجری را باید دوران بحران علمی 
و آغاز زوال مکتبی دانست که علامه حلّی بنیان‌گذار آن بود. مکتب «اصالت سند» که 
بعد از عصر علامه حلّی تا پایان سده دهم» حاکمیتی بلامننازع داشت بعد از ظهور 
طیف فکری محقق اردبیلی خلاء‌ها و کاستی‌های خود را بمش از پیش نشان داد و در همین 
زمان که مرحله بحران علمی را پشت سر می‌گذاریم و هنوز حاکمیت اخباری‌گری بر 
جامعه علمی شکل نگرفته. شاهد مرحله‌ای هستیم که در آن برخی فعالیت‌های پراکنده و 
گوناگون صورت می‌گیرد که نهایتا این محمدامیین استرآبادی است که الگوی فکری‌اش 
مقبولیتی عام پیدا می‌کند و تا زمان پیدایش خلاء و کاستی‌های این الگوی فکری و 
ظهور وحید بهبهانی» حاکمیت و سیطره بلامن‌ازع خود را حفظ می‌کند. 

ريشه پیدایش این الگوهای مختلف فکری در نیمه اول و اواسط سده یازدهم را باید در 
آشکار شدن نقاط ضعف فقاهت حلقه‌های واپسین مکتب حله حستحو کرد که زمینه 
را برای بحران علمی و ارائه الگوهای جدید فراهم کرد؛ چراکه پیروان مکتب احتهاد به 
رغم اینکه سند را به عنوان معیار پذیرش روایت قرار دادند. اما با طرح تمهیداتی سعی 
کردند تا لباس اعتبار بر تن اخبار غیرصحیح بپوشند. مهمترین ابزار در این‌باره عبارت 
بود از: نظریه انجبار و لذا فقهای مکتب حله با استناد به جبران ضعف سند باعمل 
مشهور روایات دارای سند ضعیف را در شمار روایات معتبر می‌گنجاندند (علامه حلی» 
۴ و۳۹؛ شهیداول» ۱۴۱۹ق ۱: ۴۹؛ فاضل مقداد» ۱۴۰۴ق» ۱: ۵۶۲ و ۵۸۵و 


۱ سه نوع شهرت وود دارد: شهرت روایی» شهرت عملی (شهرت در استناد وعمل) (شهرت موید 
ووان ضعی )و تیربک کیرایی (رکه انش ۵۱۳۷۶۰۱ ۱۵۳۰۱۳۰ او من اسر اوه خا شرت 
عملی است و مشهور فقها برآنند که عمل مشهور (فقهای قبل از شیخ طوسی) بر طبق روایتی که سند 
آن ضعیف است (شهرت عملی)» ضعف سند را حبران می‌کند (نظریه انجبار) و می‌توان به آن رواییت 
عمل کرد (هاشمی شاهرودی» ۱۴۲۶ق, ۱: ۶۸۲). 
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۳ ابن فهد حلی» ۱۴۱۰ق» ۳۵۷ و ۱۱۶؛ محقق کرکی» ۱۴۰۸ق» ۱: ۴۱۷ و ۱۹۱ و ۱۶۵ و 
۹ ۲۸۴). اما این ابزار به مرور زمان و توسط حلقه واپسین مکتب حله یعنی محقق 
اردبیلی (اردبیلی» بی‌تاء ۱: ۲۳۵ و ۳۲۴): صاحب معالم (عاملیء ۱۴۱۷ق» ۱: ۲۰۷) و 
صاخ شا زک رانک ۲۳۱۵۱۳۱ )شزرو اه اد قران گرفش و آیسم طیت فست که به 
عمل مشهور (فقهای قبل از شیخ طوسی) را به منظور جبران ضعف سند روایات راه‌گشا 
نمی‌دانستند و روایت را کنار می‌گذاشتند. اینان با پشت کردن به «نظریه انحبار» عملا 
مهمترین قرینه‌ای که می‌توانست خبر را تقویت کند را از پین بردند. 

علاوه بر این. این طیف با سخت‌گیری‌های روز افزون در معیارهای سندی بسیاری 
از روایات را کنار گذاشتند. صاحب معالم و صاحب مدارک» نه تتها اخبار غیرصحیح را 
ححت نمی‌دانند. بلکه هر خبر واحد صحیحی را نیز ححت و معتبر نمی‌دانشد و فقط 
به خبر صحیح اعلایی (روایتی که راوبان آن همه امامی و معدل به عدلین باشند) استناد 
و اعتماد می‌کنشد (تتکابنی؛ ۱۳۸۰ش؛ ۲۶۹). حتی برخی گفته‌اند که مسحقق اردییلی نیز 
برای احراز عدالت راوی» تزکیه دو عدل را لازم می‌شمرده است (تبریزی» ۱۳۶۹ش» ۱۹۶). 
با چنین رویکردی نظریه انجبار می‌توانستند بر بسیاری از اخبار غیر معتبر لباس اعتبار 
پپوشانید که آن نیز کنار گذاشعه شد وعملا بسیاری از احکام دین بی‌پشتوانه ماند و 
اینگونه فقاهت و فتاوی این طیف دچار خلل شد (وحید بهبهانی» ۱۴۱۵ق. ۲۲۴) و باب 
بخش مهمی از فقه بسته شد (همو ۱۴۱۷ق. ۲۶۳) و محتهدان محبورند تا این خلاً را با 
رجوع به اصل پر کنند (همو ۱۴۱۶ق. ۴۴۱). 

لذاست که در این برهه از تاریخ امامیه شاهد انتقاداتی به الگوی اعتبارسنحی روایات 
در حلقه فکری محقق اردبیلی هستیم و عالمان امامیه سعی دارند تا الگوهای جایگزینی 
را پیشنهاد دهند که از میان آن‌ها این استرآبادی بود که اندیشه‌اش با اقبال جامعه علمی 
امامیه روبرو شد. همین تندروی‌ه ای پاره‌ای از فقیهان مکتب وثوق سندی. مقدمات 
و اسباب پیدایش اخباری‌گری را فراهم آورد و سبب اعتقاد اخباریان به قطعی‌الصدور 
قلم‌داد کردن روایات حوامع روایی متقدمان و افراط در آن. مقابله با تفریط حلقه‌های 
متخر مکتب حله بوده است (مکارم شیرازی. ۱۴۲۷ق, ۱: ۱۱۹) و حتی از این مقطع 
تاریخی (عصر محقق اردبیلی تادهه‌ه ای آخر قرن دوازدهم) باعنوان دوره تطرّف 
(افراط و تفریط) یاد شده است (هاشمی شاهرودی» ۱۳۸۱ش» ش ۳۲). 

به هر حال» در نیمه اول و اواسط سده یازدهم باسه طیف متفاوت روبرو هستیم 
که هرسه بر خلاف جریان عادی و سیر تطوّر طبیعی مکتب حلّه (تاکید روز افزون بر 


معیاره‌ای سندی) شکل می‌گيرند: طیفی به انتقاد از الگوی فقاهت مکتب حلّه و نوع 
مواجهه آن با سنت می‌پردازد و بارگشت به سیره متقدمان را پيشنهاد می‌دهند؛ گروهی 
دیگر سعی دارد تا در درون مکتسب حلّه اصلاحاتی را ایجاد کند و الگوی حلقه متقدم 
مکتب حله را احیا کنتد؛ و حریان سومی نیز متأشر از «الفواکد المدثیه»» سعی کردند 
تا احتهادی اخبارگرا را پیشه کردند. در این مقاله سعی داریم تا به تبیین انواع الگوهای 
فکری‌ای که در این مقطع حساس تاریخی (نیمه اول و اواسط سده یازدهم) ارائه شدند» 
بپردازیم. 

درباره پیشینه این پژوهش نیز لازم به توضیح است که هیچ‌گونه اثر مشابهی تاکنون 
در اینباره نوشته نشده است. نوآوری اثر پیش‌رو نیز از سه جهت است: اول این‌که 
نگارننده انواع الگوهای ارائه شده در مواجهه با سنت در سده یازدهم را احصاء کرده و 
آنان را دسته‌بندی کرده است؛ و دوم این‌که چرایی شکل‌گیری این الگوهای فکری در 
این مقطع تاریخی را در قالب نظریه «انقلاب‌ه ای علمی» توماس کوهن تین کرده 
است؛ و در نهایت نگارن ده بیان کرده است که چرا از میان این الگوهای متضوع ارائه 
شده. این انديشه محدامین استرآبادی است که با اقبال حامعه علمی امامیه روبرو شده 
و سیطره پیدا می‌کند. این اثر می‌تواند مقدمه‌ای برای نگارش آثار مشابه باشد و فرآیند 
انتقال از مکتب محدئان به مکتب متکلمان؛ از مکتب متکلمان به مکتب حله و از مکتب 
اخباری‌گری به مکتب احتهاد که هریک مراحلی از مراحل بحران علمی که منجر به 
تغییر پارادایم و مکتب می‌شوند» هستند- را نیز می‌توان بر اساس همین مدل تبیین کرد 
که البته هر یک اثری مستقل را می‌طلبند. 


۲ ارائه الگوهای جدید در پذیرش روایات 

همانگونه که بیان شد: با آشکار شدن قاط ضعف فقاهت مکتب حلّه و فاصله‌گرفتن 
روز افزون آنان از سیره متقدمان» برخی به سیره متقدمان بازگشتند؛ البته در این بین» 
برخی سیره کلینی و صدوق (محدئان متقدم) را احیاء کردند و برخی نیز سیره شیخ مفید و 
سیدمرتضی (متکلمان متقدم) را برگزیدند. مجلسی اول فضای عصر خود را اینگونه وصف 
می‌کند که دو گروه افراطیون (قائلان به علم‌آوری اخبار) و تفریطیون (قائلان به مردود 
بودن اخبار به دلیل خبر واحد بودن) در حال ترویج اندیشه خود هستند (مجلسی» 
روضة المتقین ۱: ۲۱). در اینجا به تبیین نظر شاخص‌ترین افراد این طیف می‌پردازیم. 


ف رآیند انتقال الگوی فکری امامیه از احتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم 


۳۷ 


مطالعات فهم حدیث. سال نهم. شماره اول (پیاپی ۰6۱۷ پاییز و زمستان ۱2۰۱ 


۳۸ 


۱-۲. شوشتری (م ۱۰۲۱) و بازتولید نظريّة مکتب متکلمان (مفید و مرتضی) 
طبق بیان مجلسی (مجلسیی بی‌تاء ۱: ۲۰) از بین متاخرین مولی عبدالله‌بن حسین 
شوشتری (م ۱۰۲۱). از مشایخ مجلسی اول و از شاگردان محقق اردبیلی منکر حجیت 
اخبار آحاد بود و از نقل قول‌های علامه مجلسی از وی نیز می‌توان عدم حجیّت اخبار 
آحاد در نزد وی پی‌برد (محلسیء ۱۴۰۶ ۱: ۲۶۱ و ۲۷۱:۴). مگر اینکه همراه با قرینه 
باشد (همان, ۱: ۱۶۵) و از آن ظن نزدیک به علم حاصل شود (همان, ۱: ۴۱۷). البته 
مجلسی اول درباره سیره عملی استاد خود اشاره می‌کند که وی به‌رغفم علدم قول به 
خبر واحد. درعمل به هر خبری که امکان داشت. ورع می‌ورزید (مجلسیی بی‌تا؛ ۱: ۳۳) 
و احتیاط می‌کرد و عمل به هیچ خبر واحدی را ترک نمی‌کرد. هرچند که در نهایت 
حف باشتد (همان: ۰:۱ ۲۱۳): 

ما اور تاروان» هیده اشان ین ار انو‌ دار کیسعسی کرش خامهاسته: 
اطلاع دیگری در دست نیست. اما همین مقدار نیز کافی است که بدانیم با تاکیدهای 
حلقه محقق اردبیلی بر معاییر سندی و بی‌توجهی نسبت به عمل اصحاب. موجب بروز 
انتقاداتی درباره این شیوه فقاهت شد و این تفاوت سیره با متقدمان بر کسانی همجون 
شوشتری که خود از شاگردان محقق اردبیلی است. گران تمام شد و لذا سعی در ارائه 
الگویی حایگزین و هماهنگ به متکلمان متقدم داشت. درباره اختلاف ایندو طیف همین 
بس که برخی (ربانی؛ ۱۳۹۰ش ۲۰۶) این گونه گزارش داده‌اند که وقتی ملاعبدالله به عراق 
سفر کرد هنگام ورودش تمام علمای نجف به دیدار او شتافتند. جز صاحب مدارک 
که از دیدار وی خودداری کرد؛ و وقتی دلیل این کار را جویا شدند. پاسخ داد: او منکر 
حجیت خبرواحد و بدعت‌گذار است و فرموده شارع است که از مبدع دوری کنید! 

البته برخی ادعا کرده‌اند که ملاعبدالله به اخباری‌گری تمایل داشته و حتی به تبلیغ 
و تدریس این مسلک پرداخته است و حتی او از پیشگامان این مکتب بوده؛ حال این که 
مهمترین آثار وی. آشکارا گویای این امرند که وی به شیوه اجتهاد گرایش داشته است: 
یکی «جامع الفواند فی شرح القواعد و تتمیم جامع المقاصد» که مبتنی بر اصول و 
شیوه اجتهاد است. و دیگری «حاشية علی شرح المختصر العضدی» در زمینه علم اصول 
(بهشتی؛ ۱۳۹۰ش؛ ۱۲۰) و نیز شاگردان متعدد وی که هر یک از بزرگان علم رجال به 
شمار می‌روند» خود دلیل دیگری بر این مدعا است و خود وی نیز حاشیه‌ای بر رجال 
اببن داوود دارد. همچنین مجلسی اول از وحود دو حریان افراط و تفریط در عصر خود سخن 
گفته (مجلسی بی‌تا؛ ۱: ۲۱) و ظاهراً سردمدار افراطی‌های عصر وی استرآبادی بوده که 


مجلسی بلافاصله بعد از اینن عبارات اشاره‌ای به وی می‌کند و سردمدار تفریطی‌ها نیز 
شوشتری بود که چند سطر پیش‌تر از این عبارات از او یادی کرده است. و ایندو جریان 
در مقابل هم قرار داشتند. 

همچنین مجلسی اول در گزارشی می‌گوید: «من با برخی از مشایخ مباحثه می‌کردم 
وهرگاه روایتی را بیان می‌کردم» وی آنها را به این دلیل که خبر واحد است رد می‌کرد؛ 
من نیز از خداوند خواستم تا به سبب سوء ادب وی نسبت به اخبار آمة معصومین (ع) 
به وی لطفی کند. وی به بیماری بزرگی در چشم و دندانش مبتلا شد. پس من برای وی 
نوشتم که این درد به دلیل سوء ادب تو حاصل شده است؛ از آن به سوی خدا توبه کن 
تاتوراشفادهد. وی گفت: تابه حال مثل این را ندیده بودم زمانی که توبه کردم 
بیماری به کلی از تسم رفست») («همان» ۳۵۴:۱۰). این گزارش حکایت از آن دارد که در عصر 
وی حریان فکری‌ای در درون گفتمان تشیع در حال فعالیت بودند که ما از زمان پیدایش 
مکتب حلّة هیچ گزارش مشابهی از وجود چنین جریانی را مشاهده نمی‌کنیم و این خود 
حکایت از آن دارد که ريشه پیدایش این جریان‌ه ا را باید در سخت‌گیری‌های رجالی 
شاخه‌های متاخر مکتب حلة و فاصله گرفتن از سیره متقدم ان امامية جستجو کرد. 


۲-۲. میرزامحمد استرآبادی (م ۱۰۲۸) و محمدامین استرآبادی (م ۱۰۳۳) و بازتولید 
نظریه مکتب اهل حدیث (کلینی و صدوق) 

میرزامحمد استرآبادی؛ صاحب تصانیف سه‌گاه رجالی «منهح المقال» (رجال کبیر)» 
«تلخیص الاقوال» (رجال وسیط) و «توضیح المتال» (رجال صغفیر) و از شاگردان 
مقدس اردبیلی است که پس از مرگ استاد خود از آن‌جا که اردبیلی وی را به عنوان 
حانشین خویش معرفی نکرد نحف رابه سوی مکه ترک گفت (افندی» 8۱۴۱۰ ۱: ۲۷۷). 
سرشناس‌ترین شاگرد وی «محمدامین استرآبادی» اشتاق گوبا امیسن استتر آیااق دی تبیسخ 
طریقه اخباری‌گری تحت تأثیر تعالیم استاد خود بوده و شاید همین گرایشات اخباری‌گری 
وی موحب شد تا محقق اردبیلی وی را نه در عقلیات و نه در نقلیات حانشین خود قرار 
ندهد. محمدامین استرآبادی در بیان انگیزه خود از تالیف کتاب «الفواند المدنیة» سخنی 
دارد که گویای این امر است که ایده‌ی ابتدایی نگارش این کتاب را میرزامحمد مطرح 
کرده است. وی در «دانشنامه شاهی» درباره میرزامحمد استرابادی می‌نویسد: «ایشان 
بعد از آن که جمیع آحادیث را بفقیر تعلیم کردند اشاره کردند که: احیاء طریقه آخباریین 
بکن و شبهاتی که معارضه با آن طریق دارد رفع آن شبهات بکن؛ چراکه این معنی در 


ف رآیند انتقال الگوی فکری امامیه از احتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم 


۳۹ 


مطالعات فهم حدیث. سال نهم» شماره اول (پیاپی ۰۱۷ پاییز و زمستان ۱2۰۱ 


۳۳۰ 


خاطر می گذشت. لکن رب العرّة تقدیر کرده بود که این معنی بر قلم توجاری شود .... 
تاآن‌که بتوفیق رت العزة و برکات سید المرسلین و أتمًّة طاهرین (ص) باشاره لازم الاطاعه 
امتشال نمودم. و بتألیف «فواند المدنیة» موفق شده بمطالعه شریف ایشان مشرّف شد» 
پس تحسین این تألیف کردند و ثناء بر مزلفش گفتند» (استرآبادی» بی‌تا و ۱۴۲۴ق» ۱۱). 

از این عبارت کاملا آشکار است که میرزا محمد قصد تالیف کتابی را در تایید سیره 
اخباریان متقدم امامية داشت. امابه هر دلیلی توفیق این امر را پیدا نکرد و لذا به شاگرد 
خود محمدامین» سفارش می‌کند که این مهم را پیگیری کند. البته برخی از معاصران با 
رویکردی انتقادی به این مدعا گفته‌اند: «بر فرض صحت انتساب دانشنامه شاهی به 
امین استرآبادی» چگونه ممکن است که مشیر و آمر میرزا استرآبادی باشد» کسی که 
عمرش را در راه تالیف کتب سه‌گانه رجالی‌اش گذاشت؛ حال این که اخباری‌ها قانل 
به قطعیت اخبار موجود در کتب اربعة هستند و از اینرو نیازی به یادگیری احوال راوی و 
تنویع حدیث به اقسام چهارگان» نمی‌بینند» (سبحانی» ۱۴۲۴ق» ۲۵۳). 

در پاسخ به این تردید باید گفت: اخباریان بحث از رجال را لغو نمی‌دانند» بلکه 
تصریح کرده‌اند به اینکه آحوال رجال. خصوصا مصنفین. از جملة قرانن بر ثبوت 
اخبار است و همچنین آحوال راویان از جملة مرجحات منصوصة است و تمامی علماء 
رحال نیز از آخباریان هستند (حرعاملی. ۱۴۰۳ق» ۴۴۵) و حتی آن دسته از اخباریان که 
خبرواحد را حجت نمی‌دانند» خبر ثقة را از اخبار محف وف به قرینه می‌داند (استرآبادی» 
۴ ۱۰۶ حرزعاملی. ۱۴۰۳ ۴۵۳) و حتی حرعاملی در فان ده دوازدهم خاتمه 
«وسائل الشیعة» به بیان برخی از قرائن مستفاد از آحوال رحال پرداخته و کسانی را که 
وحودشان در سند قرینةای بر صحت نقل و بوت و اعتماد به آن است را برمی‌شمارد 
(حزعاملی. ۱۴۱۴اق الف» ج۰۳۰ ۲۸۶) و همو در موضعی دیگر آگاهی از احوال رجال 
احادیث را فایده‌مند دانسته و به پنح فایده در این زمینه اشاره می‌کند (همان» ۳۰: ۲۸۰). 

لذا باید گشت که اخباریان محدود کردن صحت حدیث در چارچوب واقت راوی 
را برنمی‌تابند و حکم به صحت و ضعف حدیث. تنهابر اساس داده‌های رجالی را 
نمی‌پذیرند. آنان با علم رجال مخالف نیستند. بلکه با کارآیی علم رجال به منظور 
تنویع احادیث مخالفند؛ چراکه ثمره تنویع رباعی احادیث این است که اکثر روایات 
امامیه از حوزه استنباط احکام فقهی بیرون رفته و فاقد حجیت قلمداد می‌شوند. برخضی 
از رجالیان نیز تصریح کرده‌اند که اخباریانی مثل حر عاملی. علامه مجلسی و فیض 
کاشانی برای علم‌رجال احترام قانلند (کاظمی» ۱۴۲۵ق» ۱: ۲۸). 


همچنین برخی از کسانی نیز که میرزامحمد و محمدامین آنان را پیشوای خود می‌دانند» 
مشل کلینی» نیز از مصنفان کتسب رحال بوده‌اند (رک: نحاشی, ۱۴۰۷ق» ۰۳۷۷ ش ۱۰۲۶) 
ولذا این دوعلم رحال را در میان شیعه پیشینه‌دار می‌دانند؛ برخلاف درایه الحدیث که 
بزاعع ان اضا ی سفنت 

در بین معاصران نیز» با شخصی مثل شیخ‌علی نمازی شاهرودی مواجه هستیم که 
بر تمامی آثار رجالی نوشته شده تا عصر اخیر مستدرک نوشته و همچنین حواشی‌ای بر 
کتاب‌ه ای رحال شیخ. رجال مامقانی ورجال خویی نوشته و «مستطرفات المعالی» را 
نیز به منظور مترتب کردن رجال کشی نگاشته است؛ اما با این حال. وی در «الاعلام 
الهادية الرفیعه فی اعتبار الکتب الاربعة المنیعة» و نیز در مقدمه «مستدرکات علم رحال 
الحدیث» قطعی الصدور بودن روایات کتسب اربعه را مبرهن ساخته است (نمازی» 
۲ ۱: ۵۸-۳۲). باید توجه داشت که محدثئان نیز انگیزه برای پرداختن به علم 
رحال دارند» زیرا شارع از یک طرف ححیت خبر ثقة را امضاء کرده (حرعاملی» ۱۴۱۴ق 
الف» ۲۷: ۱۵۰) و از سوی دیگر در اخبار علاحبة نیز دستور به رجوع به اعدل و اورع و 
افقه شده است. همچنین بسیاری از اخباریان ادعای قطعیت صدور را درباره کتب اربعة 
مطرح کرده‌اند و نه دیگر مصنفات. همگی این‌ها دال بر وجود انگیزه برای محدئان به 
منظور پرداختن به علم رجال است و همانگونه که نمازی شاهرودی نیز تصریح کرده؛ 
مدعای عدم نیازمندی به علم رجال هماهنگ به قول حشوية است که قائل به حجیت 
هر خیری هس یل (تمازی: ۱۰6۱۴۱۲ ۱۳): 

همچنین. آنان باید به مخالفانشان نیز پاسخ دهندو لذا سعی می‌کردند تا صحت 
احادیث را بر طبق مبانی مجتهدان نیز اثبات کنند (برای نمونه رک: بحرانی» بی‌تا» ۱: 
۹ ۷۰:۲۷ و ۳: ۱۷۱؛ ۴: ۳۴). علاوه بر این طبق گزارش «آوثق الوسانئل». عبدعلی 
بن احمد دراری بحرانی (از اخباریان معتدل) در رساله «احیاء معالم الشریعة» اینگونه 
آورده که: پیش از استرآبادی جماعتی قائنل به قطعی السند و قطعی الدلالة بودن روایات 
مصنفات امامية بوده‌اند و محمدامین استرآبادی از آنان تبعیت کرده است (تبریزی» 
۹ ۳ )وبا توحه به این که میرزامحمد این پيشنهاد را به محمدامین داده, و خود 
فرصت اقدام و مبادرت به آن را نداشته, بسیار محتمل است که در اواخر عمر در انديشه 
وی تطوّری صورت گرفته باشد و حاصل مطالعات عمیق رحالی او این شده باشد که 


۱. اخباریان برای علسم «درایةالحدیث» اعتباری قانل نیست و این فن را از علوم عامة می‌داند که آن را 
موافق آنچه که برای حدیثشان اتفاق افتاده است. اختراع کرده‌اند (حعاملی؛ ۱۴۰۳ق» ۲۵۷). 


ف رآیند انتقال الگوی فکری امامیه از احتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم 


۳۳۱ 


مطالعات فهم حدیث. سال نهم. شماره اول (پیاپی ۰6۱۷ پاییز و زمستان ۱2۰۱ 


۳۳۲ 


راه صحیح بازگشت به طريقة اخباریان متقدم است. البته در صورت پذیرش اصالت 
دانشنامه شاهی. دیگر این تشکیک‌ها نیز حایی ندارد. 


۳ ایحاد اصلاحات در درون مکتب حلة 

با آشکار شدن ضعف الگ وی فقاهت حلقه وایسین مکتب حله در اعتبارسنجی 
روایات. ایده‌هایی حدید سر بر آورند که پا پیش از این نادیده گرفته می‌شدند و 
یا این که به تازگی خلق شده‌اند و این ها زمینه شکل‌گیری مکتبی جدید را فراهم 
کنند. اما از آن جا که مکاتب به سادگی جای خود را به مکتب بعدی نمی‌دهد و 
سعی در مقاومت دارند. لذا عالمانی که در درون این گفتمان تنشس می‌کنند. گاه 
به جای بازنگری در مفروضات اساسی خود» سعی بر جواب دادن به منتقدان دارند 
و به ترفندهای گوناگون می‌کوشند تا با تدوین دوباره نظریه و ایجاد تغییرات لازم» 
اشکالات و خلاهای موحود را از میان ببرند. از این‌رو شاهدیم برخی همچون شیخ 
بهایی و میرداماد تصمیم می‌گیرند. به تعدیل الگوی پذیرش روایات بپردازند و به روش 
حلقه‌های نخستین مکتب حله بازگردند؛ چنان که شیخ بهایبی تصریح کرده است که 
متقدمان از متاخران به طور کامل از شیوه قدما عدول نکردند (شیخ بهایی. بی‌تاء ۲۷۰) 
وحتی حرعاملی» شیخ بهایی را در زمره کسانی قرار می‌دهد که به تواتر و محفوف به 
قرینه بودن کتب و مصنفات امامية اقرار کرده‌اند و اصولی‌ای است که بسیار به طریقه 
اخباریان نزدیک شده است (همو؛ ۴۱۴اقب: ۵۶۸:۸). 


۱-۳ شیخ بهایی (م ۱۰۳۰) 

عدم امنیّت در جبل عامل و نیز به دعوت و تشویق شاه طهماسب با خانواده‌اش به ایران 
آمد و در اصفهان ساکن شدند. شیخ بهایی شاگردان متعددی را نیز تربیت کرد از حمله: 
صاحب معالم در نقد روایات» تصمیم می‌گیرد تا به اصلاح مبانی مکتب حلّة بپردازند و 
نذا در آثار خود همچون «مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین» و «زبدة الاصول» مباحثی 
در حوزه دراية الحدیث مطرح کرده و حتی رساله‌ای مختصر نیز در همین حوزه با عنوان 
«الوجیزة فی علم الدراية» نگاشته است که در ابتدای کتاب «الحبل المتین» به چاپ 


رسیبده است و در این‌ها مهمترین مباحث این حوزه را مورد بررسی قرار داده اسنتت: 
مهمترین تلاش‌های وی به منظور توسعه در پذیرش روایات از این قرارند: 


الف. ابتکار تنویع خماسی 
وی در آثار خود تقسیم‌بندی چهارگانه احادیث (صحیح» حسن, موثق و ضعیف) را مطرح 
کرده (هم و بی‌تا الف» ۵و ۱۴۲۳ق» ٩۵‏ وبی‌تاب. ۲۶۹) وبا افزودن اصطلاح «قوی» 
(|مامیون مسکوت عن مدحهم و ذمهم) به آن‌هاء؛ تنویع رباعی را تبدیل به تنویع خماسی 
کرد. افزودن اصطلاح «قوی» حکایت از این دارد که شیخ بهایبی سعی دارد تابین 
راویان مهمل (که نامش در مصنفات رجالی آمده اما درباره وثاقتش اظهار نظر نشده) 
با مجهول (که اصلا نامی از آن در مصنفات رجالی نیست) و مجروح (که تصریح به 
ضعف آن شده) تمایز قائل شود و الا وجهی برای تفکیک میان حدیث قوی باضعیف 
باقی نمی‌ماند. 

عمل به این دسته از روایات را در آغاز پیدایش مکتب حله شاهدیم؛ چراکه اگر 
کسی آراء رجالی‌اش مبتنی بر اصالة العدالة باشد. پذیرش روایت قوی بعید نیست و به 
همین دلیل است که علامه حلی در «خلاصء الاقوال» روایت راوی امامی را که درباره 
او قدحی وارد نشده باشد را صحیح می‌شمارد و همین را برای توئیقش کافی می‌داند 
«حلی. ۱۳۱۷ق. ۵ و۱۷). مشی ابن‌داود حلی نیز پذیرش روایات مهملین بوده (تستری» 
۹ ۴۰-۳۷) و حداقل مهملین فهرست نجاشی را در حکم ممدوح می‌داند (میرداماه 
۲ ۵) و حتی به تصریح شوشتر مشی قدمابر عمل به روایات مهملین بوده 
و هم این‌که راوی خبر مجروح نباشد. روایتش قابل عمل است و لازم نیست که حتماً 
ممدوح باشد (تستری» ۱۴۱۹ق» ۳۸). 


۱. برای اولین بار» کاربرد اصطلاح «قوی» را در آثار علامه حلی (حلی» ۱۴۱۳ق؛ ۴: ۲۲۰؛ ۷: ۲۷۳) و 
فرزندش (فخرالمحققین. ۱۳۸۷ش, ۳: ۰۹۰ ۱۹۳) می‌بینیم و حتی علامه حلی در فایده هشتم از فواند 
رحالی انتهای «خلاصه الاقوال» از اصطلاح قوی به حای موثق استفاده کرده است (حلیء ۱۴۱۷ق» 
۴۳۳۳-۵) و مشابه همین رویکرد را نیز از اببن داود حلی در تتبیهات انتهای کتابش شاهدیم (ابن‌داود» 
۳ سش: ۵۵۸). این اصطلاح در میان فقها نیز کاربرد دارده اما آنان غالبا این اصطلاح را به معنای 
«معتبر» (در برابر روایت ضعیف) به کار می‌برند. برخی نیز مثشل شهیداول (شهیداول» ۱۴۱۹ق» ۱: ۰)۴۸ 
ابن‌فهد حلی (۱۴۰۷ق» ۱: ۰6۶۶ شهیدثانی (۱۴۰۸ق» ۸۴) و حسین بن عبدالصمد عاملی (۱۴۰۱ق» ۹۸) آن 
اهر قالسب اصطلاعی فانوی (ئیل حدیت موگو) مطرح کرمند؛ اما این شیخ بهایی (شیخ بهایین؛ بیش 
الف. ۵) و میرداماد (۱۴۲۲ق ۷۲) بودند که با افزودن این اصطلاح به تتویع رباعی» اصطلاح خماسی 
را مطرح کردند. 


ف رآیند انتقال الگوی فکری امامیه از احتهاد به اخباری‌گری در قرن بازدهم 


۳۳۳ 


مطالعات فهم حدیث. سال نهم. شماره اول (پیاپی ۰6۱۷ پاییز و زمستان ۱2۰۱ 


۳۳۴۳ 


ب. اعتماد به مراسیل ابن ابی عمیر و صدوق و نیز مرویات اصحاب اجماع 
به عقیده شیخ بهایی, گاه از حال مرسل دانسته می‌شود که جز از ثقه به گونه مرسل 
روایت نقل نمی‌کند؛ لذا مراسیل وی در شمار صحاح قرار می‌گیرند (شیخ بهایی» بی‌تا 
الف. ۵ و ۱۴۲۳ق» ۹۵). وی مشابه همین رویکرد را با توحه به گفتار صدوق در ابتدای 
کتابش درباره مراسیل صدوق در کتاب «من لا بحضره الفقیه» اتخاذ کرده (همو بی‌تا 
ححیّت اخبار آحاد به یک خبر را قرینه‌ای دال بر وثوق به صدور آن می‌داند (همان» ۲۵۶). 
قاعده اصحاب اجماع نیز اگرچه بعد از شیخ طوسی مهجور شد و در کتب فقهی از آن 
خبری نبود تا این که علامه حلی آن را در آثار رجالی و فقهی خود مطرح کرد و آن را دال 
بر توثیق اصحاب اجماع می‌داند (حلی» ۱۴۱۳ق» ۳: ۴۴۰) و اینگونه استعمال این قاعده 
حجحت نمی‌دانستند» روایبات آن دسسته از اصحاب احماع را مورد پذیرش قرار می‌دادند 
که امامی هستند. هرچند که گاه مذبذب عمل می‌کنند و به سوی پذیرش روایات آنان 
متمایسل شده‌اند. اما شیخ بهایی (بی‌تاب ۳۶۶) و شاگردانش (عل وی عاملی» بی‌تاء 
۱ ۵ و ۴: ۰۳۹ محقق سبزواری» بی‌تا» ۱ ۰ وبعد از وی نیز میرداماد (۱۴۲۲ق. 
اجماع را در شمار صحاح قرار دادند. 


پ. نظرية انجبار 


(بی‌تتا اف ۰۱۱ ۰۳۳ ۰۸۴ ۰۱۱۵ ۰۱۶۲ ۰۲۲۷ بی‌تا ب؛ ۶ ۲ 


ت. حجیّت احادیث موثق 
عقل, اسلام و ایمان را شرط می‌دانستند؛ خصوصاً از زمان شهیدثانی به بعد که شاهد 
سخت‌گیری‌های بیشتری در حوزه پذیرش روایات هستیم و امشال شهیدثانی (۱۴۱۰ق» ۵: ۲۳۳: 


۳ ۲۶ ۰۳۷۲ محقق اردبیلی (بی‌تا؛ ۲: ۱۴۴: ۳: ۳۱۲: ۴: :)٩۳‏ صاحب مدارک 
(عاملی, ۱۴۱۰ق» ۱: ۱۱۱؛ ۲: ۳۹۱) و صاحب معالم (عاملی؛ ۱۴۱۷ق؛ ۲۰۰) صراحتار روایات 
راویان موق را کنار می‌گذارند. در این میان فقط حلقه آغازین مکتب حلة (علامه 
علتی) به موف ان سل کنروه ری ۵۱۳۱۳ ۸۳۳۰۴۵۱۳۳۵۷۱۰۴ ۱۳۱۴و 2 ۱۲ 
۲ ۱۴۱۷ق» ۱۱۴ ۰۱۷۷ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ ۲۹۷)؛ اگرچه مبنای اصلی ایشان اشتراط ایمان 
بوفه (عامتی: ۲۰۰۱۳۱۷ )ون اشامت کموی در یدب رش رواینات مرتق ی ذب متا 
کرده است؛ اما بعد از ایشان بر سخت‌گیری‌های در پذیرش روایات افزوده می‌شود. 

حتی برخی از پژوهشگران معاصر (ربانی» ۱۳۹۴ش. ۴۲۰) تصریح کرده‌اند که 
فقهای پس از شیخ طوسی تا دوره صاحب معالم و صاحب مدارک به روایت موثق عمل 
نکرده‌اند» وعمل به این دسته از روایات از دوره شیخ بهانی (شیخ بهایی, بی‌تاب ۲۶۹) 
رایج گشت. شیخ بهایی دلیل پذیرش موثقات از جانب خود را اين‌گونه توضیح می‌دهد 
که اصحاب امامية از کسی که در ابتدا شیعه بوده و سپس امامت برخی از آَمّة را انکار 
کرده است. اجتناب می‌کردند و حتی کسانی مثل واقفیه را «کلاب ممطوره» (سگی که 
باران به آن خورده) می‌نامیدند و أنة (ع) نیز دائما شیعه را از هم‌نشینی با آن‌هانهی 
می‌کردند. لذا نقل روایت علماء امامية از آنان و اعتماد به آن. با وجود علمشان به حال 
آن‌هاء باید مبتنی بر وجهی صحیح باشد و گویا سماع راویان موثق امامية از آن‌هاقبل 
عدولشان از حق و اعتقادشان به وقف ویا بعد از توبه آنها ورجوعشان به حق بوده است 
ویااینکه نقل روایت از اصلی صورت گرفته است که وی قبل از وقفش تالیف کرده و 
در بین اصحاب مشهور بوده است ویا از کتابی بوده است که وی بعد از وقفش تالیف 
کرد اما آن را از شیوخ اصحاب امامية گرفته است که به آن‌ها اعتماد داریم (همان ۲۷۳). 


ث. کفایت تزکیه عدل واحد 

همان‌گونه که پیشتر بیان شد» صاحب معالم (عاملی؛ ۱۳۶۲ش, ۱: ۲۰؛ ۱۴۱۷ق» ۲۰۳) 
تصریح به اعتبار شهادت عدلین کرده وفقط صحیح اعلایی را معتبر می‌دانست و این رویکرد 
به صاحب مدارک (تنکاینی» ۰۱۳۸۰ ۲۶۹) و محقق اردبیلی (تبریزی,» ۱۳۶۹ش» ۱۹۶) نیز 
منتسب شده که برای احراز عدالت راوی» تزکیه دو عدل را لازم می‌شمردند. اماشیخ 
بهایی تصریح می‌کند که در روایت تزکیه عدل واحد امامی کفایت می‌کند (شیخ 
بهایی» ۱۴۲۳ق» )٩۴‏ ادله مشهور را می‌آورد و به استدلال‌های دال بر اشتراط تعدد در 
تست (قی بسا ۳۷۳ 


ف رآیند انتقال الگوی فکری امامیه از احتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم 


۳۳۵ 


مطالعات فهم حدیث. سال نهم. شماره اول (پیاپی ۰6۱۷ پاییز و زمستان ۱2۰۱ 


۳۳۶ 


۲-۳. میرداماد (م ۱۰۴۰) 

محمدباقر استرآبادی. مشهور به «میرداماد» و «معلم ثالث» از محضر علم‌ای بزرگی از 
جمله والد شیخ بهایی کسب فیض کرد و شاگردان بزرگی همچون ملاصدراء ملاعبدالرزاق 
لاهیجی فیط کاشانی؛ قطب‌الدین لاهیجی و ملاخلیل قزوینی را نیز تربست کرد. ایشان 
در ذیل رواشحی که در «الرواشح السماویه فی شرح الحادیث الامامیة» بیان کرده» مبانی 
خود را درباره الگوی پذیرش اخبار را تبیین کرده است. مهمترین آن ها که حکایت از 
تلاش به منظور توسعه در پذیرش روایات دارند. از این قرارند: 

۱- حجیت نظرية انحبار (ميرداماده ۱۴۲۲ق» ۱۸۷). 

۲- احادیث مرسل, مرفوع» مقطوع و مسند اصحاب اجماع نزد اصحاب امامية در 
شمار صحاح قرار می‌گیرند (همان» ۸۰). همچنین وی تلاشهایی نیز برای توسعه دایره 
راویان مشمول حکم اصحاب اجماع انجام داده است (همان, ۱۷۸۰۸۹ ۲۵۶). 

۳- اگر برخی از راویان در کتب رجال ذکر نشده باشند و یا کر شده‌اند اما حالشان 
معلوم نیست. بعید نیست که حکم عالم مزکی (مثل علامه» محقق شهید و ...) به 
صحت حدیثْ در قوت تزکیه و تعدیل برای همریک از راویان (به گونه تتصیص و تعیین) 
است و لذا حکم آنان شهادتی معتبر در حق راوی تلقی می‌شود (همان» ۱۰۲). 

۴- مراسیل اببن ابی عمیر در حکم مسندند (همان؛ ۱۱۴ و ۲۵۷) وعبارت «نقة قة صحیح 
الحدیث» را دال بر این می‌داند که راوی جز از عدل روایت نقل نمی‌کند (همان» ۱۷۰). 

۵- اگر نجاشی در قدح فردی مطلبی نگفت و صرفاً بر ترجمه وی بدون بیان مدح و 
یاذمی اکتفا کرد این مطلب نشان از این است که وی در نزد نحاشی از هر طعنی در 
امان است (همان» ۱۱۵). 

۶- میردام اددر توثیقات رجالی خود فقط به گفتاررجالیان اکتفا نمی‌کند» بلکه بر قرانن نیز 
تکیه می‌کند (همان, ۱۲۹)؛ چراکه کتسب اربعه رحالی با توخه به انگیزه تألیف آن هاء؛ فراگیر 
نیستند و لذا آگر راوی صاحب کتاب نبوده» ذکری از اونشده است (همان» ۱۳۲). وی در مواضع 
متعددی به اثبات صحت احادیث برخی از راویان به صورت محزا و مستقل پرداخته است (همان» 
۲ ۶ ۰ ۰۹۷۰۹۳ ۰۱۱۲ ۱۳۳) و آن دسته از اساتید مشایخ کبرای امامیسه که از آن‌ها به 
بزرگی باد شده و از آن‌ها زیاد روایت نقل شده را بی‌نباز از توئیق می‌داند (همان ۲۶۱۰۱۷۰). 

۷- وی عدد را در مزکی و جارح در روایت (ونه شهادت) شرط نمی‌داند (همان؛ 
۴ و نیز برخلاف مشهور که حرح را بر تعدیل مقدم می‌دارند» وی مهارت در جارح و 
معدل را معتبر می‌داند (همان» ۱۶۹). وی تضعیفات ابن غضانری را نبز به دلیل اینکه با 


کوچکترین سببی راویان را تضعیف می‌کند. معتبر نمی‌داند (همان ۱۸۰). 

۸- گر ارسال بطور قطع باشد مثلا محدث بگوید: «قال النبی» یا «قال الامام» 
رسفا یی از سل توا ان انم ده کاب ها عا یه رهساه ۲۵۵ )زر 
گاه از روایبت ضعیف نیز روایاتی که از اصل صحیح وی و یا کتاب مورد اعتماد وی؛ خذ 
شتلهه ماه سی‌شسود (هسان :۰ ۱۷۶). 


۴ ایحاد احتهادی اخبارگرا 

طیفی از محتهدان بعد از ن‌گارش «الفواند المدنیه» و قبل از اینکه الگ وی فکری و 
مبن‌ای نظری محمدامین استرآبادی مقبولیتی عام یابد. سعی کردند تابین مبنای 
فبکشنب اخباری کر یی کته اجتهاد حمع کنند. اینان تحت تاثیر «الفوائد المدنیه» و 
مبتنی بر الگ وی ارانه شده از حانب وی» ندای «بازگشت به سنت محکیة» را مدعایی 
صواب دانستند. اما نفی احتهاد را -که زاییده نیاز جامعه علمی بود- را انکار کردند و 
لذا اجتهادی اخبارگرا را بنا نهادند. شواهد وجود چنین تفکری را در اواسط سده یازدهم 
شاهدیم. شاخص‌ترین افراد ایین طیف عبارت از: محمد بن حسن بن زین‌الدین (نوه 
شهیدثانی و فرزند صاحب معالم) در «استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار»؛ محقق 
سبزواری در «ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد» وفاضل تونی در «الوافية فی آصول الفقه». 


۱-۴. محمدبن‌حسن بن زین‌الدین (م ۱۰۳۰) 

محمدبن‌حسن بن زین‌الدین در محضر پدرش (صاحب معالم) و شیخ محمد موسوی 
عاملی (صاحب مدارک) تلمّذ کرد و بعد از رحلت ایندو عازم مکه شد و پنج سال 
ملازم میرزامحمد استرآبادی بود (خوانساری» بی‌تا» ۷: ۴۳). درب اره تاثیرپذیری وی 
از اخباری‌ها؛ همین بس که خوانساری تصریح کرده است که محمدبن‌حسن بن 
زین‌الدین, معتقد به فصضل ودانش میرزامحمد استرآبادی و مفتخر به اهتداء به راه و 
طریقه او بوده است (همان. ۷: ۳۹). عاملی در «استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار» 
که نگارشش را در حدود سال ۱۰۲۵ ه..ق. (طهرانی» ۱۴۰۳ق,» ۲: ۳۰) آغاز کرده, تصریح 
کرده است که شیوه متقدمان اینگونه بوده است که به دلیل قرانن (مثشل اخذ روایت از 
اصل مورد اعتماد) به اخبار عمل می‌کردند (عاملی. ۱۴۳۱۹ق. ۲: ۱۱۰). این مبنای وی 
موجب شده تا او قول به قطعی‌الاعتبار بودن روایات الکافی (همان ۱: ۴۹) و من لا 
یحضر الفقیه (همان. ۳: ۳۰) را برگزیند و لذاست که در موارد متعددی به‌رغم ضعف 
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سند روایست. به دلیل نقل روایت از حانب صدوق. آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد و 
رواینت صدوق را مقتضی مزیت می‌داند (همان» ۴ ۲۲ ۸۱۰۱ ۰۳۴۳ ۲۴۷). 

برخی دیگر از آراء اصولی و رحالی وی که قابل تأمل هستند. از این قرارند: ححیت 
نظریه انحبار (همان ۱: ۰.۳۳۴ مقدمه)؛ حجیت اجماع (همان ۲: ۶)؛ هرگاه نجاشی درباره 
کسی تصریح به وقف (فساد عقیده) نکرده. فلیتا نتر ی آن اشست «همان» و ۳( 
ووایت کلیتی ازیک قرهه ترعی دلا تب لت ان او انست (همان :14۵۱ نهر اکنه 
روایت ثقة از ضعفاء نادر است و وقتی از صضعیف روایت نقل کنند. به صعف راوی اشاره 
می‌کنند («همان» ۱ ۴۹ اضمار روایست ضرری به اعتبار آن نمی‌رسند» چراکه دلیل 
اضمار» تقطیع روایات است (همان» ‌ ۳۷ رواییت از صعفاء موجب قدح نمی‌شود؛ 
چراکه بازگشت آن به احتهاد است (همان» ۱: ۴۸) و ...۱ 


۲-۴. فاضل تونی (م ۱۰۷۱) 

عبدالله‌بن‌محشّد تونی بشروی خراسانی. مشهور به «فاضل تونی» تالیف کتاب «الوافية 
فی آصول الفقه» را در سال ۱۰۵۹ هجری به پایان برد (طهرانی» ۱۴۰۳ ۲۵: ۱۷ 
یعنی بیست و شش سال بعد از وفات استرآبادی. وی در این کتاب به جدال با جریانی 
پرداخت که محمدامین استرآبادی آغازگر آن بود و لذا بعد از حملات شدید استرآبادی به 
احتهاد و اصول فقه وی نقشی عظیم در ابقاء حیات این علم داشت وسعی داشت تابه 
مناقشات معارضان این علم پاسخ دهد. البته وی اگرچه مخالفت استرآبادی با احتهاد را 
شدیدا تخطنه می‌کند. اما در ندای بازگشت به سنت تا حدودی باوی همراهی می‌کند 
و همین باعث شده تا در گرایش وی اختلاف شود برخی اورا محتهد بدانند (سبحانی» 
۸ ۷۶ کحال». بی‌تاء ۱۱۳:۶) وبرخی (خوانساری پی‌تا ۱: ۱۳۷؛ امین؛ ۱۹۸۹م. ۴۱:۳) 
اخباری (اخباری منصف». فاضل تونی را باید شخصیتی مستقل دانست که همچون دیگر 
عالمانی مثل شوشتری» میرزامحمد استرآبادی؛ محمدامین استرآبادی و ... به دنبال طرح‌ریزی 
مدلی جایگزین برای شیوه فقاهت حلقه فکری محقق اردبیلی می‌گردد. مهمترین آراء 
وی از این قرارند: 


۱-۲-۴. ححیّت خبر واحد 


فاضل تونی سخن خود درباره حجیّت خبر واحد را با گزارشی از سیره متقدمان شروع 


۱. برای مشاهده دیگر اصول و قواعد فقه الحدیشی نزد صاحب «استقصاء الاعتبار» رک: غلامی» ۱۳۹۴ش» 
۲: ۰۹۷-۵ 


می‌کند و می‌گوید: «در بیسن پیشینیان علامه قائلی صریح به حجیّت خبر واحد را 
نمی‌یابیم» (فاضل تونی. ۱۴۱۲ق» ۱۵۸) و بعد از این می‌گوید: حق این است که خبر 
واحد ححت است. همانگونه که متاخران امامية و حمهور عامة اختیار کرده‌اند (همان, 
4 دلایل وی بر حجیّت اخبار آحاد از این قرارند: یکی قطم به بقاء تکالیف تا روز 
قیامت و اینکه بیشتر احزاء و شرانط و موانع و متعلقات احکام با خبر واحد غیرقطعی 
و یشیرق ره کته اسان له( تعاس رات و یهار ماه 
عمل می‌کردند و آمّة نبز از این مطلب آگاه بودند اما آن را رد نکردند و سوم ظواهر 
روایات (همان‌جا). البته فاضل تونی استدلال به آیه نفر و آیه نبآو... را نمی‌پذیرد 
(همان ۱۶۳). 

همچنین وی برای حجیّت خبر واحد شرائطی را بیان می‌کند که متفاوت از رویکردی 
است که مکتب حلّة در پیش گرفت. وی می‌گوید: «شرایط عمل به خبر واحد در ایین 
زمان عبارت است از: وجود خبر در کتسب مورد اعتماد شيعة, مثل الکافی و الفقیه و 
التهذیب و امثال آن‌ها؛ جمعی از اصحاب امامية به آن عمل کرده‌باشند؛ خبر مبتلا به 
رد آشکاری نباشد و تعارض با خبر اقوی از خودش نداشته باشد (همان» ۱۶۶). ایشان در 
ادامه دو امر را فاقد اعتبار می‌داند و آن حکایت از این دارد که وی» بر خلاف متاخران» 
معیارهای سندی را معتبر نمی‌داند: یکی اینکه فرقی نمی‌کند که راوی عادل باشد ویا 
نه؛ و دیگری این که فرقی نمی‌کند که سند روایت صحیح باشد ویاحسن موئق و 
عرسا مسا وب ان 10۱۶۶ 

به تصریح وی» اقوی در این زمان این است که: عمل به اخبار در کتب ثلاثة برای 
کسی که اهلیت عمل به حدیث را دارده بدون ملاحظة اسانید» حایز است. به شرطی 
که معارضی نداشته باشد و مضمونش نیز مخالف عمل مشاهیر فقهای امامية نباشد 
(همان ۲۷۱). اما در صورت تعارض دو خبر واحد با هم باید به گفته روایات رجوع 
کرد (همان, ۲۳۲) و طبق روایات قوت روایت (عامل ترجیح یکی بر دیگری به هنگام تعارض 
اخبار) به اعتبار عدالت وورع و شهرت و عمل آکثر و همانند این‌ها است (همان, ۱۶۶). 


۲-۲-۴. صحت احتهاد 

فاضل تونی در الوافية به رد اندیشه‌های استرآبادی درباره حرمت احتهاد و بی‌نیازی به 
اصول فقه نیز پرداخته است ورد احتهاد توسط استرآبادی را به دلیل بدفهمی وی نسبت 
به جیستی احتهاد می‌داند (همان؛ ۲۹۰). 


ف رآیند انتقال الگوی فکری امامیه از احتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم 
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۳-۲-۴. ححیت ظواهر قرآن (همان ۲۵۷). 

۴-۲-۴. کارآمدی علم رجال 

فاضل تونی ادعای بی‌نی‌ازی به علم رجال را نیز که توسط استرآبادی در «الفواند 
المدنية» مطرح شد. بی پاسخ نگذاشته (همان, ۲۶۱ و ۲۶۶ و ۲۶۷ و ۲۷۱). البته تونی 
کشت اصالیت کت سای رشتنم این کش )سول و شاه سورد اعس اه 
شیعه نیز اشاره کرده (همان» ۲۷۷) وبا بیان این مقدمة می‌گوید: وقتی برای ماعلم 
عادی حاصل شد که اخبار کتب اربعة گرفته شده از کتب مورد اعتماد بیین شیعه است؛ 
مانیاز به علم به احوال رجال در آنجایی که معارضی برای آن وجود ندارد. نداریم و 
در صورت تعارض درباره آنچه که با آن رجحان یکی از متعارضین بر دیگری حاصل 
می‌شود. جستجو می‌شود مثل عرضه بر کتاب خدا.» عرضه بر مذهب عامة و نیز 
از حال راوی و کثرت راوی و واقت آن و .... البته جواز عمل به کتب اربعة به معنای 
قطعیالصدور بودن آنها نیست و لذا قطعیت عمل (قطع به جواز عمل در صورت عدم 
تعارض). قطعیت حدیث را اقتضاء نمی‌کند (همان ۲۷۷). 


۳-۴. محّق سبزواری (م ۱۰۹۰) 
محمدباقر بن محمدمزمن سبزواری: مشهور به «محقق سبزواری» از شاگردان محمدتقی 
مجلسی» شیخ بهایی و میرفندرسکی و استاد محقق خوانساری» میرمحمدصالح 
خاتون‌آبادی و میرزاعبدالله افندی است. محقق سبزواری در کتاب «ذخیره المعاد فی شرح 
الارشاد» (که شرحی بر آرشاد الذهان علامه حلی است) دیدگاه‌هایی دارد که آش کارا 
تاثیرپذیری وی را از اخباری‌گری نشان می‌دهد و اینکه وی قصد داشته تا حلقهای واسطه 
بین اخباری‌گری و اجتهاد ایجاد کند و به تعبیر دیگر اجتهادی اخبارگرا را پایه‌گذاری 
کند. نگارش «ذخيرة المعاد» مربوط می‌شود به محدوده سال ۱۰۵۰ (طهرانی» ۱۴۰۳ق» 
۰ یعنی عصری که مااز آن باعنوان عصر بحران علمی یاد می‌کنیم و محقق 
سبزواری سعی می‌کند با اخبارگرایی خود تا حدودی نقص‌های الگوی فقاهت حلقه 
فکری محقق اردبیلی را بپوشاند. وی شیوه فقاهت خود را درباره مواجهه با اخبار اینگونه 
تایه کیان «من به هر خبری که به انتساب آن به معصوم (ع) ظن حاصل شود 
عمل می‌کنم.) (محقشق سبزواری» بی‌تا ۱: ۳ ۵). 

سبزواری در «ذخيرة المعاد» دیدگاه‌هایی دارد که آشکارا حاکی از تاثیرپذیری او از 
مکتب اخباری‌گری است. به عنوان نمونه» روایات «من لا بحضره الفقیه» را به دلیل 


گفتار مولف در مقدمه کتاب معتبر می‌داند (همان, ۱: ۰۱۰ ۰۲۲ ۳۹۰۲۷) و نیز روایات 
موحود در اصول و مصنفات مورد اعتماد امامیه را نیز مورد اعتماد می‌داند. وی شیوه 
فقاهت خود را در «ذخيرة المعاد». تصحیح اخبار بر اساس سیره قدما (اعتبار منبع) 
دانسته و لذا گاه اگرجه سند ضعی ف است. اما سبزواری با این توحیه که روایت در 
کتابی معتبر ویا اصلی مشهور بوده ویا این‌که واسطه از مشایخ اجازه است. آن را معتبر 
و ضعف سند را بی‌ضرر می‌داند (همان» ۱: ۰۴ ۰۳ ۰٩‏ ۰۲۲ ۳۹) وغرض از ذکر مشایخ 
اجازه و واسطه‌ها در سند را صرفا رعایت اتصال سند دانسته (محقق سبزواری» ذخيرة 
المعاد ۲: ۰۲۲۳ ۳۰۵ ۳۱۰). بی‌آن‌که اعتماد بر نقل آن‌ها باشد (همان» ۱: ۳۹). 
علاوه بر این موارد» سبزواری دیدگاه‌هایی نیز دارد که حکایت از این می‌کنند که وی 
سعی بر توسعه دایره پذیرش روایات دارد و از الگوی فکری محقق اردبیلی و شاگردانش 
در مواجهه با سنت پیروی نکرده است. برخی از این آراء از این قرارند: حجیت روایات 
موق (همان۱۳:۱ 6۸۸ یت بظربه اتسار رانا ۲ ۲ ۲ 
حجیت مراسیل اصحاب اجماع و مشایخ ثقات (همان؛ ۱: ۰۵ ۳ ۳۷ ۴۱ ۰۴۸ ۶۷ ۱۶۰) 
وحتی‌نقل اصحاب اجماع از کسی را مشعر به حسن حال وی می‌داند (همان» ۰:۱ ۷ ۲۵:۲ ). 


۴-۴. تبیین دلیل تفوق اخباری‌گری بر دیگر الگوهای موازی ارائه شده 
چرا از بین این سه الگوی جایگزین ارائه شده در نیمه اول و اواسط سد یازدهم. این 
الگوی فک ری ارانه شده از حانب استرآبادی‌ها است که با اقبال جامعه علمی امامیه 
روبرو می‌شود؟ در این زمینه می‌تسوان به دو نکته اشاره کرد: 

اول این‌که» آشکار شدن ناکارآمدی نظرية اصالت سند موحب شده بود تا حامعه 
علمی امامیه چیزی جز یک انقلاب علمی را برنتابد و لذا تلاش‌های شیخ بهایی و 
میرداماد در ایجاد اصلاحات در درون مکتب حله و بازگشت به سیره متقدمان مکتب حله 
راه به جایی نبرد. طبیعی است که تندروی‌های پاره‌ای از فقیهان مکتب وثوق سندی» 
مقدمات و اسباب پیدایش اخباری‌گری و اعتقاد به قطعی‌الصدور قلمداد کردن روایات 
جوامع روایی متقدمان را فراهم کند (مکارم شیرازی؛ ۱۴۲۷ق؛ ۱: ۱۱۹)؛ چنان‌که از این 
دوره (عصر محقق اردبیلی تا دهه‌های آخر قرن دوازدهم) با عنوان دوره تطرّف (افراط 
و تفریط) یاد شده (هاشمی شاهرودی» ۱۳۸۱ش» ش۳۲) و تجربه نیز ثاببت کرده است 
که هرگاه گروهی در مسلک و اعتقادی تسدروی کرده‌ا ند مخالفان نیز در نقطه مقابل 
تندروی‌هایی داشته‌اند (ربانی» ۱۳۹۴ش» ۷۹). 


ف رآیند انتقال الگوی فکری امامیه از احتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم 


۳۳۱ 


مطالعات فهم حدیث. سال نهم. شماره اول (پیاپی ۰6۱۷ پاییز و زمستان ۱2۰۱ 


۳۳۲ 


نکته دوم این‌ک» تلاش کسانی که سعی بر جمع بین طریقه اخباری و اصولی و ارانه 
احتهادی اخبارگرا کردند؛ تلاشی دیرهن‌گام بود؛ چراکه «الفواند المدنیة» در بین امامية 
انتشار یافته و مقبولیتی نسبی کسب کرده و موج اخباری‌گری در حامعه علمی امامية به 
راه افتاده بود؛ و لذا بیش از آن‌که نظرية این طیف مقبولیت پیدا کند» تلاش‌های مجلسی 
اول در ایجاد اصلاحات در درون اخباری‌گری و ترسیم چهره‌ای مقبول‌تر, معتدل‌تر و قابل 
پذیرش‌تر از آن» موشر واقع شد. 

اما چرا از بین الگوی فکری ملاعبدالله شوشتری (بازتولید نظریه متکلمان متقدم/ 
شیخ مفید و سیدمرتضی) و میرزامحمد و محمدامین استرآبادی (بازتولید نظریه محدنان 
متقدم| کلینی و صدوق). نظریه استرآبادی‌ها مقبولیت پیدا کرد؟ قدما مبتسی بر قرانن 
(اعتبار منبع) به صحت احادیث راویان حکم می‌کردند و لذا اگرچه شیخ مفید و 
سیدمرتضی اخبار آحاد را حجت نمی‌دانستند. اما معظم روایات مصنفات امامیه را دارای 
نت تاک و اسضتاف یه رام هي فا (سلم ی ۳۵۱۳۲۵ ۳۱۲ اب ای رون 
زمان و از بین رفتن اصول و مصنفات مولفین ثقه قرانن اطمین ان‌آور به صدور حدیث» 
بسیار کم شدند و دست یافتن به چنین قراتنی به سختی ممکن بود و لذا متاخران 
مجبور به روی آوردن به تقسیم چهارگانه‌ای شدند که مبتسی بر بررسی سند و احوال 
راویان حدیث است. 

یکی از عوامل مهمی که منجر به پیدایش تنویع رباعی شد. آشکار شدن ضعف 
الگوی پیشین در فقاهت ابن ادریس حلی بود. اگر نظام فقاهتی مبتنی بر قرانن بنا 
شده باشد» طبیعی اسث که با از دست رفشن قرائن از یک‌سو و اصرار بر همین مدل 
اعتبارسنجی احادیث از سوی دیگر بسیاری از اخبار به دلیل خبرواحد بودن و عدم 
علمآوری کنارگذ اشته شوند و این امر در فقاهت ابن ادربس حلی خود را نشان داد و وی 
مورد خرده‌گیری اصولیان (حلی, ۱۴۱۳ق» ۹: ۳۷۰ و ۴: ۳۵۶ و ۷: ۵) و اخباریان (کرکی؛ 
بی‌تا» ۹۴: استرآبادی» ۱۴۲۴ق» ۷۹) پس از خود قرار گرفت و حتی اورا مختط (تستری» 
۵۹ ۳ و اعراض‌کنن ده از آخبار آهل‌بیت (ع) (ابن‌داود ۱۳۸۳ش؛ ۴۹۸) نامیدند. 
لذا راهی را که شوشتری در پیش گرفت» پیشتر در فقاهت ابن ادریس ناکارآمدی خود را 
نشان داده بود و موجبات تغییر الگوی اعتبارسنجی روایات به معیار سندی را فراهم کرده 
بود. حتی خود شوشتری نیز در عمل, با احتیاط عمل به هیچ خبر واحدی را ترک 
کس ها که تراک رس هب4 سرا ۳۱۳۱۳۲۰ 


۵ نتبجه‌گیری 

۱- سخت‌گیری‌های حلقه‌هصای واپسین مکتسب حلّه در پذیرش روایات منجبر به 
شکللگیری انتقادات نسبت به الگوی پذیرش روایات در مکتب حله شد و این امر زمینه 
را برای بحران علمی و ارائه الگوهای جدید فکری در مواحهه با سنت فراهم کرد. 

۲- در نیمه اول سده یازدهم طیفی که در رس آن‌ها ملاعبدالله شوشتری و میرزامحمد 
استرآبادی قرار دارند» بازگشت به سیره متقدمان (البته یکی متکلمان متقدم و دیگری 
محدئان متقدم) در اعتبارسنحی احادیث را پيشنهاد دادند. 

۳- در مقابله با الگوی فقاهت حلقه فکری محقق اردبیلی» طیفی از عالمان مکتب 
حله (مثل شیخ بهایی و میرداماد) که بعد از او ظهور کردند. سعی کردند تا در درون 
مکتب حله اصلاحاتی را ایجاد کند و توسعه‌ای را در پذیرش روایات قانل شوند. 

۴- در اواسط سده یازدهم» طیفی از مجتهدان از حمله محمدبن‌حسن بن زین‌الدین» 
فاضل تونی و محقق سبزواری بعد از ننگارش «الفواند المدنیه» و قبل از این‌که 
اخباری‌گری مقبولیتی عام یابد. تحت تاثیر «الفواند المدنیه». احتهادی اخبارگرا را پيشه 
کردند. اينان اجتهاد را از اصولیان و تمایلات نص‌گرایانه را از اخباریان معتدل گرفتند. 

۵- از میان انواع الگوهای فکری ارانه شده در چگونگی مواجهه با سنت» این الگوی 
میرزامحمد استرآبادی است که توسط شاگرد نابغه‌اش محمدامین در قالب «الفواند 
المدنیه» تئوریزه شد و در میان جامعه علمی امامیه با اقبال روبرو می‌شود و مکتب 
اخباری‌گری بر حیات فکری امامیه تسلط پیدا می‌کند. 


منابع 
ابن‌داود حلی» حسن بن علی؛ رحال اين داوده تهران؛ دانشگاه تهران» ۱۳۸۳ش. 
ابن‌مطهر اسدی» حسن بن یوسف (علامه حلی)» خلاصة الاقوال» قم. نشر الفقاهة» ۱۴۱۷ق. 
الانتسلامیت: ۳۱۴ اقن. 
» مختلف الشيعة فی آأحکام الشريعة. قم» نشر اسلامی, ۱۴۱۳ق. ۱ 
اردبیلی. احمدین‌محمد (محقق اردپیلی). مجم الفاندة و البرهان این شرح ارشاد الاذهمان» قفم» 
» دانشنامه شاهی. تهران» کتابخانه. موزه ومرکز اسناد 
افندی اصفهانی عبدالله‌بن‌عیسی تعلیقه امل الامل قم کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی» ۱۴۱۰ق. 


ف رآیند انتقال الگوی فکری امامیه از احتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم 


۳۳۳ 


مطالعات فهم حدیث سال نهم شماره اول (پیایی ۷ پاییز و زمستان ۱۶۰۱ 


۳۳۴ 


امین» سید حسن» داثرة المعارف الاسلامیه الشیعیه بیروت» دارالتعارف للمطبوعات. ۹ 
امین» سید محسن» آعیان الشیعت بیروت» دارالتعارف» ۶صق. ‏ 
بحرانی» یوسف بناحمد (محدث بحرانی)؛ الحدانق الناضرة فی آحکام العترة الطاهرة قم» نشر 
اسلامی. بی‌تا. 
الفکر الاسلامی. ۱۴۱۲ق. 
بهیهانی: محمدباق حاشیة مجمع الفاندةو البرهان قم» مسسة العلامه المجدد الوحید البهبهانی» ۱۴۱۷ق. 
» الرسائل الاصولية قم. موسسه العلامه المجدد الوحید البهبانی» ۱۴۱۶ق. 
الفواند الحانرية قم. مجمع الفکر الاسلامی» ۱۴۱۵ق. 
بهشتی, ابراهیم اخباریگری (تاریخ و عقاند» قم. دارالحدیث» ۱۳۹۰ش. 
تبریزی» موسی‌بن‌جعف اوثق الوسائل فی شرح الرسائل» قم کتبی نجفی» ۱۳۶۹ش. 
تستری» محمد تقی بن محمدکاظم. قاموس الرحال» قم نشر اسلامی. ۹صق. ‏ 
تنکابنی» محمدبن‌سلیمان» فصص العلماء قم حصور» ۰سش. 
حسینی استرآبادی» محمّدباقر (میرداماد)؛ الرواشح السماویق قم دارالحدیث» ۱۴۲۲ق. 
حلی. محمدبن حسن» ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد» قم» المطبعة العلمية, ۱۳۸۷ش. 
البیست (ع)» بی‌تا. 
خوانساری» محمدباقر» روضات الحنات فی الاحوال العلماء و السادات» قم اسماعیلیان» بی‌تا. 
ربانی. محمد حسن» ففه و فقهای آمامیه در گذر زمان تهران» چاپ و نشر بین الملل. ۷ ۹ش. 
3 واکاوی معجم رحال الحدیت» مشهد. بنیاد پژوهش‌های اسلامی» ۴سش. 
سبحانی تبریزی» جعفر آدوار الفقه الامامی» قم امام صادق (ع) ۱۴۲۴ق. 
سبزواری» ملامحمدباقر (محقق سبزواری)؛ ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد» قم آل التفت (ع بی‌تا. 
سیوری حلیی مقدادینعبدالله (فاضل مقداد)؛ التنقیح الرانع لمختصر الشرانع» قم)» مکتبة آیةالله 
العظسی المرعغشی التجفی» ۱۴۰۴ 
طهرانی؛ آغابزرگ» الذريعة الی تصانیف الشیعه بیروت دارالأضواء ۱۴۰۳ق. 
عاملی» محمدبن حسن, استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار» قم. آل‌البیت (ع)» ۱۴۱۹ق. 
عاملی» محمدین‌مکی (شهیداول). ذکری الشيعة فی آحکام الشريعة قم. آل‌البیت (ع)» ۱۴۱۹ق. 
عاملی. حسن بن زین‌الدین. معالم الدین و ملد المحتهدین (المقدم:ة فی اصول الففه) قم» نشر 
اسلامی» ۱۴۱۷ق. 
. معالم الدین و ملاذ المجتهدین (قسم الفقه» قم الفقه ۱۴۱۸ق. 
, منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان» قسم» نشر اسلامی, 
7 
عاملی» حسین بن عبدالصمد وصول الا خیار الی اصول الاخبار قم» مجمع الذخاثر الاسلامية, ۱۴۰۱ق. 
عاملی زین‌الدین بن ورالدین (شهیدثانی): الرعاية فی علم الدراية قم. مکتبة آية الله العظمی 
المرعشی اللحفی» ۱۴۰۸ق. 
» الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية قم. مکتبة الداوری» 
۰ص 
. مسالك الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام قسم المعارف الاسلامية 
۳ 


عاملی موسوی» سیدمحمدبن‌علی» مدارك الالکام فی شرح شرانع الاسلام قسم آل‌البیست (ع)» 
۰ق« ‏ 
عاملی» محمدین‌حسین (شیخ بهائی)» الحبل المتین» قم بصیرتی» بی‌تاالف. 
» مشرق الشمسین و (کسپر السعادتین» قم» بصبرتی» بی‌تاب. 
+ زبدة الاصول. قم مدرسة ولی العصر (ع) ۳ ق. ‏ 
عاملی» محمدبن‌حسن (حرّ عاملی» الفوائد الطوسية قم. المطبعة العلمية ۱۴۰۳ق. 
» تفصیل وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل الشريعة قم آل البییت (ع) 
۴ الف. 
. هدایة الامةالی اأحکام لاف ة (ع4 مشهد. مجمع البصوث 
الاسلاميت ۴۱۴اق ب. 
علسوی عاملی» مسیداحمد بسن زین‌العابدین, مناهنج الاخیار فسی شسرح الامستبصار» بی‌جا: بی‌ناء 
مرت 
غلامی عبدالل» جایگاه و کارکرد اصول و قواعد فقه الحدیشی در «استقصاء الاعتبار فطی شرح 
الاستبصار»» مطالعات فهم حدیسث» شماره۲؛ بهار و تابستان ۱۳۹۴ش, ۰۹۷-۷۵ 
کاظمی عبدالنبی بن علی» تکملة الرجال قم. انوار الهدی» ۱۴۲۵ق. 
کحاله» عمر رضاء معجم المولفین» بیروت. المثنی- دار الاحیاء التراث العربی» بی‌تا. 
کرکی عاملی» حسین بن شهاب‌الدین» هداية الابرار السی طریق الانة الاطهار» بی‌جاء بی‌ ناه 
سنا 
کرکی علی‌بن‌حسین (محقق کرکی): جامم المقاصد فی شرح القواعد قم. آلالبیت (ع)۰ ۱۴۰۸ق. 
کوهن توماس» ساختار انقلاب‌های علمی. ترجمه سعید زیباکلام» تهران سمت؛ ۱۳۸۹ش. 
مجلسی» محمدتقی؛ روضة المتقین فی شرح من لا بحضره الفقیه بی‌جاء کوشانپور بی‌تا. 
مجلسی» محمدباقر ملاذ الخیار فی فهم تهذیب الاخبار قم مکتبة آیةالله المرعشی» ۱۴۰۶ق. 
مکارم شیرازی» ناصر دارة المعارف فقه مقارن» قم» امام علی بن ابی‌طالب (ع)» ۱۴۲۷ق. 
موسوی بغدادی» علی‌بن حسین (سیدمرتضی)؛ رسائل الشریف المرتطضصی» قم. دارالقرآن الکریم. 
۵ق. ‏ 
نائینی» محمدحسین» فواند الاصول» قم. جامعه مدرسین» ۱۳۷۶ش. 
نجاشی احمدینعلسیء رجال النجاشی (فهرست آسماء مصنفی الشیعة) قم جامصه مدرسین» 
۷ق. ‏ 
نمازی شاهرودی» علی» مستدرکات علم رجال الحدیث تهران شفق ۱۳۱۲ق. 
+ الاعسلام الهادية الرفیعه فی اعتبار الکتسب الازبعة المنیعة قسم» جامعه مدرسین» 
۸ 
هاشمی شاهرودی» سیدمحمود» «مکتب فقهی ال بیست (ع6 فقه اهل بت شماره ۳۲ زمستان 
۸۱ش. 
؛ فره نگ فقه مطابق مذهب اهل بت علیهم ااسلام قم؛ موسسه 
داثرةالمع ارف فقه اسلامی بر مذهصب ام ل بت (ع ۶ق. ‏ 


ف رآیند انتقال الگوی فکری امامیه از احتهاد به اخباری‌گری در قرن یازدهم 


۳۳۵ 


